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 نقطه آغازین فلسفه کجاست؟
ه از شروع فلسف ؟شودیماین است که فلسفه از کجا شروع مقدمه  ششمینو مطرح کردیم را مقدمه  پنجاینجا ما تا 

داده  نموداین دو طرح را  آثار خودعلیه در تعالیاللهعلامه طباطبایی رضوان اند.ارائه کردهدو طرح حکمای ما  ؟چیست
این است که ما با نفی ارائه شده در فلسفه اسلامی مطرح است. طرح اولی که برای ورود به فلسفه  هاطرح است؛ اما این

 ییعنی قضاوت فلاسفه اسلامی ما در حوزه مباحث اساس ؛خیلی مهم استاین بحث  .مطلق سفسطه وارد فلسفه شویم
ن آ]جزو[  هابحثبسیاری از این  ؛شناسی چند مقطع داردمباحث معرفتگیرد[. ]از اینجا سرچشمه میشناسی معرفت

ها ینا ؟یشان چیستهاتعامل ؟چند نوع ادراک داریممثلًا  .شناسی نیستمباحث کلیدی و اساسی و مبنایی معرفت
 معرفت و بهی اصلی که راجعهابحثفلاسفه ما  گیرند.میقرار دوم و سوم اما در سطح شناختی است، ی معرفتهابحث

 هکچرااست؛ ی پیش از دانش هابحثاین مباحث،  ، بلکه معتقدنددانندینمی دانشی هابحثشود را یمشناخت مطرح 
ما  1یم.رها کندهند را باید دانند و بار ارزشی منفی به آن میاینکه برخی الآن فلسفه را علم نمیاصل معرفت است.  بهراجع

است ـ را درواقع اصل معرفت  بهکه راجعـ شناختی ی معرفتهابحثو به همین علت،  دانیمفلسفه را یک معرفت می
. کردندیممطرح ـ چه در قدیم و چه در عصر جدید ـ ها ییسوفسطاکه  ییهابحثیعنی دانیم. های درون فلسفه نمیبحث

 فلسفه بعد از نفی مطلق سفسطه است.یعنی آغاز  ؛شودیمتازه فلسفه شروع گذشتیم  هابحثبعد از اینکه از این 

 نفی مطلق سفسطه. ۱
 مار گویند اگفلاسفه ما می و توضیح داده است. همین طرح را ارائه کرده ةالحکمةبدایدر ابتدای علامه طباطبایی 

دست پیدا  یتوانیم به واقع خارجیم [.۳]و رد، خارج از ما واقعیت دا.[ ۲]واقعیت داریم، و خودمان[ . ۱که ]قبول کردیم 
]در این صورت سفسطه مطلق را نفی  توانیم واقعیت خارج را بفهمیمیمالجمله کنیم ولی فییمگرچه خطاهایی  ،کنیم
هر نیم[. جا آغاز کتوانیم فلسفه را از همانگاه میآناست، ] که نفی مطلق سفسطه قبول کردیم اگر این سه اصل را ایم[.کرده

 یزیچ شناسی گفتند هیچبرخی از سوفسطاییان در حوزه معرفت ؛دهدیمگروهی از سوفسطاییان را پوشش  یک از این قیود
روه گ گویند.می چنینها اینالآن خیلی خارج از ما واقعیت ندارد.اما  ،ما واقعیت داریمیت ندارد حتی من. برخی گفتند واقع

ت توانیم به واقعیینمما  ، اماخارج از ماو هم واقعیت داریم ما هم  و گفتندحتی از این هم گذشتند  دیگری از سوفسطائیان
ما اواقعیت دارد،  و خارج از ماما یعنی  ؛همین است های رایج[]فلسفه می دانید خیلی از مبانی .خارجی دست پیدا کنیم

 درون خودمان است. حوزه هر چه هست در  ،ارج از خودمان علم پیدا کنیمتوانیم به خینمما 

خارج از من هم واقعیت  ،من واقعیت دارم رد کردیم و گفتیمهر سه گروه را کنار ]نظر[ اگر شود گفته میدر طرح اول 
کنیم. این طرح فواید یم دسترسی دارم، از اینجا فلسفه را شروعتوان الجمله به واقعیت خارج از خودم دارد، من هم فی

عیت من واق کند که[]یعنی فطرت انسان حکم می .شناختیهای فطری معرفتیهسرمااستفاده از  مانند ؛خاص خودش را دارد
                                                             

دهند یمعلم بار ارزشی مثبت و به بار ارزشی منفی نامند. اما گاهی به فلسفه میفلسفه و آن را علم این را اصطلاح . گاهی در مقام وضع 1
 .نداریم توجهاصطلاحات این به در اینجا ما  .فلسفه که علم نیست گویندو می
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این به من گاهی  ؟جهت تردید روا بدارمچرا بی، دسترسی دارممن هم به خارج از خودم و واقعیت دارد من خارج از  ،دارم
ک ی. اگر ی مهمی استهابحثها ینابه کجا رسیده است. فضای کار ما ببینید گویم میبه شوخی رسیم یمکه  هابحث

، یددیخندیمشنیدید همه یمها را یناشما و  زدندیمحرف  ینشناختی بنیادی معرفتهابحثاین از فریقا آسری قبائل در 
 ند،اهبه پرواز درآوردآسمان در هواپیما ند و اهپدید آوردکنولوژی ت را زدند که یک علوم و تمدن و هاحرفچون کسانی این اما 

که کنید یمکه بدواً شما شک است یی هاحرفها فرماید اینو روش رئالیسم میعلامه در اول اصول فلسفه مهم است. 
به آن  وشود یمبرای شما قابل اعتنا که ند اهزد ها راحرفبعضی اوقات دانشمندانی این آن را به زبان بیاورد، اما دانشمندی 

در یک حالت ما نسبت به غرب این است که  2حالت ما نسبت به غرب عجیب است.  .است مسئله اینطورکنید. میتوجه 
 ؟تیدشما کی هس ؟باشد طوراز کجا معلوم اینکنیم، یمایم و با هم صحبت نشستهما اینجا اینکه گویند به شما میکلاس 

نساخته ها را در خیال خود ینااز کجا معلوم که  ؟ شما باشیمعلوم که از کجا  ؟من باشممعلوم که از کجا  ؟من کی هستم
 اینما  .یمکنیمبا هم صحبت و بینیم یمو یکدیگر را  ن اینجا کنار هم نشستیمالآکه مشخص است[ ما باشیم و... ]درحالی

 مثلاً  دگوینشناسی به شما میبه نام باستان یکلاس دیگردر  سپس .گوییم خیلی علمی استمیو شنویم یمرا  هاحرف
د ما بر گوییم د؟شما دیدیگویید،[ مگر ]اگر بپرسید از کجا چنین چیزی را می رخ داده است. پدیدهفلان سال قبل  ۰۷۷۷
هر دو ما اتفاقاً  .زنیدیمرا  هاحرفشما چون علم ندارید این چنین چیزی شدیم. های دقیق علمی متوجه یشآزمااساس 

ناسی گفته ش]و هم حرفی که در باستانم یبینیمو یکدیگر را یم اهیعنی هم اینجا که کنار هم نشست ؛حرف را علمی می دانیم
 شود[ می

این ه کدر اخبار آمد  ؛کردندقدر سریع آن را پنهان من تعجب کردم چکه یک بحثی مطرح کردند قبل چند سال مثلًا 
اما ما الآن به این کردیم. یماشتباه ـ را مثلًا هزار سال مدت زمان زیادی ـ دهیم، یمو اکتیویته که انجام های رادییشآزما

اهد شوپذیریم. ممکن است می عنوان علمبه راحتی بهرا  هابحثهمه این نگریم. میبه مثابه یک علم متقن محکم علوم  
 گیرد. یمشناسی صحیح اسلامی انسانی شکل معرفتها در بستر ینا ، اماداشته باشد ی همعلمی محکم

توانم به واقعیت خارج از خودم یماینکه من و خارج از من هست و من هستم هرحال یک طرح این است که[ ]به
اوقات اهی از گسرّ اینکه بلکه به این بپردازیم که  پردازیم.اما ما به آن نمیند اهبحث کردرا بحث نکنیم. البته علم پیدا کنم 

ابتدای  که دریک طرح  و پیش برویم.بعد را پی بگیریم به از این  ؟چیست فهممیمدرست اوقات گاهی و کنم یماشتباه 
 ومن هستم  فرمایند: هیچ تردیدی نیست کهتوضیحاتی دارند. میآنجا بدایة الحکمة آمده است، همین است. علامه در 

فرمایند همچنین ند و میدار ی هم یک بیان چهارمایشان  .انم علم پیدا کنمتویممن به واقعیت خارج و خارج از من هست 
در فضای اما شناسی غربی خطا موجب تخریب دانش است، در فضای معرفت .کنمیمتردید ندارم که اشتباه و خطا 

 ؛است خطا رفیق علمتعبیر بنده این است که اصلًا  .معرفت استو ید علم ؤاتفاقاً خطا مفلسفه اسلامی شناسی معرفت
                                                             

 عنوان یک مجموعه وجود دارد مقصود است[.]بلکه هر آنچه در غرب به. منظور از غرب، غرب فیزیکی نیست 2
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شناسی نداریم و ما الآن بحث معرفتخورد. یمخیلی چیزها به هم اگر خطا نباشد  ؟شود خطا وجود نداشته باشدیممگر 
 3شوم.لذا اکنون وارد این بحث نمی

                                                             

. شناسی غربی متوقف شویممعرفت شناسی و علوم غربی وجود دارد در صورتی است که در موضع سلبی. س: تعارضی که بین معرفت3
 توانیم به پدیدارها شناخت پیدا کنیم.گوید میکنیم، میگوید ما به بیرون از خود علم پیدا نمیای که میهمان نسخه

ناسی دیگر شدر دانش باستانافتد. اتفاق میپدیدارها در درون شخص و انسان  ؛ چراکهکنیمیمخیلی مشکل پیدا  ]اگر گفتیم[ پدیدار، ج:
این اتفاق رخ داده، آن حادثه پیش آمده یعنی واقعاً چند هزار سال قبل آدم بوده،  .است طورهمین واقع است که این ؛شودینمتوجه  هابحثاین به 

 یواهدشبه  ایعنی شم ؛شودیمخیلی مسدود  باب گفتگو ،باشدمطرح اگر بحث پدیدارشناختی اما  .کندیمها را عالمانه تلقی یناهمه  است؛
 ]و دیگران به آن دسترسی ندارند[. در درون شما استکه  کنیدیماشاره 

لم دارند خلط شده است. اگر واقعاً هدف علم را رسیدن به واقع بدانیم، توقعی که بنیانگذاران ع وتوقعی که عموم از این علم دارند  س: بین
 حرف شما صحیح است، اما اگر هدف را کاربرد بدانیم...

 مطرح کرد. را هاین حرفاشود ینمشناختی بر اساس این مباحث معرفت ؛خود کاربرد خیلی مشکل دارد: ج
 رود.شود روی این مطلب بحث کرد اما آن تعارض از بین میس: می

بر اساس  یی کههابحثباره دریک بار اما د از کجا معلوم است ما هستیم، نگوییمیعنی یک بار  ؛ها گفتمینادر واقع تلقی خودمان را از  بنده
و علوم  شناسی])از بین رفتن تعارض بین معرفت مطلب خواستم آنینممن  .علمی استند کاملًا گوییم شود،مطرح می شواهد بسیار ضعیف

توانند درست ینمگرچه من معتقدم  ؛را درست کردند هابحث ینابه جایی رسیدند که  ها. آنصحیح استمطلب بله آن  ؛را بگویم غربی([
علم همین  ؛چکار کنیممثلًا بگویند: همین است دیگر؛ ولی بالاخره باید  ؛بدهند]به این مباحث و تعارضات[ انسجام توانند ینمیعنی کنند؛ 
تی شناخعرفتدل آن مبانی مبرویم در یعنی اگر  ند؛بگوی ندتوانینمتوانند بزنند، همین کلمات را ینمهم را  هاحرفکه همین درحالی است.

واهیم برخورد خبست عجیب به یک بنکنیم که[ برویم ]مشاهده میشناختی در آن اساس مبنای معرفت]این ناتوانی مشخص خواهد شد[. اگر 
ست بک بنیبه  .تواند بگوید من خودم را بکشمینمحتی  ؛تواند ساکت باشدیمو نه تواند حرف بزند یمنه  هایی که شدهیتلقیعنی با کرد. 

اینکه  به محض بازی کرده است؛شناسی که مبانی آن را قبول ندارد در زمین معرفت ،تا شروع کند به حرف زدنکند. برخورد میانگیز شگفت
توانند ینممعتقدم بنده  .سازگار نیستزند[ ]با حرفی که در علوم میکه مبانی آن حالیاست. در شروع کرد یعنی خیلی از چیزها را پذیرفته

واقع و  ما باید اصل]بنابراین[  .توانیم سازگاری ایجاد کنیمینمبزنیم را بخواهیم همین حرف ها، اگر ما هم نه تنها غربی، کنند سازگاری ایجاد
 کنیم. ث ها باید بحینا .تمام شد رفتو حل کردیم طور نیست که این .کردو بررسی ها را باید بحث یناباید قبول کنیم. اصل شناخت واقع را 

ر داین مشکلات را شویم که باید یمها دچار مشکلاتی به لحاظ فضای خودمان ینااز خود ما در تلقی خیلی از اوقات خواستم بگویم یم
 .نظر داشت

ها ممکن است رخ دهد. من هستم، خارج هم هست و من به خارج دسترسی دارم، اما معیار س: یک شک دیگر هم علاوه بر این شک
 م من با خارج چیست؟تطابق فه

معیارها در ین ا ، ]همان هم معیار تطابق فهم ما با خارج است[.خارج هستو ** شما همان معیاری که باعث شده بگویی من هستم 
هست نداریم، در ما آنچه در ما هست با آنچه در واقع برای مطابقت چون از بس گفته شده ما معیارهایی  شود.استخراج میشناسی معرفت

به شما همان و خارج هست،  دهد بگویید[، ]به شما اجازه میمن هستمدهد بگویید[ ]به شما اجازه میکه ملاکی همان است. ادینه شده نه
ه رفتو رفتهرویم یمپیش  هاملاکبا همان  .دنی واحد دارهاملاکها یناهمه به خارج دسترسی پیدا کنم. توانم یممن  دهد که بگوییداجازه می

فاع من چون د .های فراوان ادراکی داریمیهلاما یابیم. را میتعامل انواع ادراک  تدریج، بهفهمیمیممراتب ادراک را کم و کمکنیم یممنطق درست 
ال اثبات چه مورد[ به دنب ۰۷۷کنند. خب با این را ]برای اثبات خطای ادراک ارائه میمورد خطای چشم  ۰۷۷که مثلًا  ام، متأسفانه دیدهکردمیم

  ؟دارند تعامل یکدیگربا  گونهها چیهلاین ا ...لایه عقل، لایه قلب ،لایه خیال؛ چندین لایه ادراکی داریم م؟فقط لایه حس داریما مگر  هستید؟
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خطا  اینکنم که چکار  .کنمیمخطا هم  اماکنم یممن به خارج علم پیدا  و خارج از من هست]به این بپردازیم که[ 
 بگذارم؟ مراحل واقع را پشت سر و دائماً در حال تقلیل باشد

ی هاحثبیک طرح برای ورود به فلسفه نفی مطلق سفسطه است. نفی مطلق سفسطه یعنی ما اگر وارد  بنابراین
رسیم یمگاهی از اوقات به واقع  ،سه مرحلهپس از گذراندن این  .شویم بعد از گذر از این سه مرحله استیمفلسفه اسلامی 

واقع را بفهمیم و بهتر بفهمیم و اگر اشتباه داریم تا یی کنیم هاتلاشقصد داریم ن الآ .رسیمینمگاهی از اوقات به واقع و 
 است. این یک نحوه ورود به فلسفه .اشتباهات را تصحیح بکنیم

 نفی سفسطه مطلق. ۲
از خیلی  ازباید که چرا نکته منفی دارد؛ ورود به فلسفه ]نفی سفسطه مطلق است[ که از یک جهت یک نوع دیگر از

اما نکته مثبت آن این  و به نقطه نخست برویم.و تردید کنیم  شکها باید آنو در همه  کردهعبور خود های فطری یهسرما
  .کندیمبیشتر را بحث کنیم  هاآنتوانیم با یمدایره کسانی که است که 

فلسفه با  ،قبلیدر طرح است. طرح قبلی این غیر از  .فلسفه با نفی سفسطه مطلق شروع شودکه این است طرح دوم 
عنی سفسطه مطلق ی شود.آغاز می فلسفه فقط با نفی سفسطه مطلق طرح،این اما در  ،شودیمنفی مطلق سفسطه شروع 

 گونهبخواهد این به ضرس قاطعتوانید بگویید. اگر کسی ینمهم هیچ چیزی شما  .واقعیت ندارد، حتی کلمه چیزی هیچ
البته  .انید بکنیدتوینمهیچ صحبتی با او  و باب گفتگو با چنین انسانی بسته است نداهگفتاقدام بکند، فلاسفه ما رسماً 

گمان ها یبعض .واقعاً هم درست است .نداهبقیه هم قبول کردو داده  یابن سینا طرح]از جمله[  است. یی داده شدههاطرح
ورد تنبیه قرار معنوان معالجه ـ ـ بهرا چنین شخصی پیشنهادی که فلاسفه ما داشتند این بود که  .طرح نادرستی استکنند می

درد  [پرسیمکنید. ]آن وقت از او میکند که چه میشود و اعتراض میفریاد او بلند میبالاخره  راکهچشود.  درمان تا بدهند
از  بگوید شودیمبالاخره مجبور  ؟نزدن چیست ؟زدن چیست ؟هستم همن ک د؟هستی هشما ک ؟درد چیست؟ غیرچیست

تواند یممن معتقدم البته  .است این یک راه درمان .کم خودم را قبول دارمدستدهد، میان این پدیدارهایی که برای من رخ می
. در پاسخ زنیدکند که چرا میشد، اعتراض میوقتی تنبیه زیرا  ؛خودش را اثبات کندتواند خارج از یمجلوتر هم برود. مثلًا 

                                                             

ی که سب کارح هب به نظر بنده ـ ولی ]اگر[ مواظب باشیم، برود. را تحریک کرده خیلی از فضاها را جلو هاذهنشناسی غربی همین معرفت
 این فضاها را سامان داد و پیش برد.شود ـ میکردم 

اسی توانیم خودمان را از پدیدارشنها بر اساس پدیدارشناسی مطرح شده است؛ مثل نظریه رشدِ شناختی ژان پیاژه. ما نمیس: برخی از نظریه
 ها مهم است.رها کنیم. این بحث

در ها ینانیست. به آن رسیدند  هاآنی مهمی است ولی جواب قطعاً آن که هابحثها ینامن گفتم  ؛گویم بحث مهمی نیستینممن  ج:
لی فرق خی ،نه واقعی که این پدیده را در شما شکل داده ،فضای پدیدارشناسی را مطرح کنید اً یعنی اگر شما منحصر؛ گذارد یمتأثیر ها دانش

ایجاد به دنبال  بنده تنها .نیستها اینما  بحثبررسی شود. ها سر جای خودش ینا اجازه بدهید .رسمیمکه من به واقع  وقتی با آن دارد
 بودم که این فضا را توجه داشته باشید.تردیدهایی در شما 
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 اینکنی. یمخودت را اذیت سازی و شود که چه کسی؟ اصلا کسی نیست، خود شما برای خودت پدیدار میگفته می
 ]این راه درمان است[.سفسطه مطلق شده گرفتار برای کسی که  مطلب را نباید ساده گرفت.

برای ساختن معرفت استدلال شما شود گفته می هابحثدر این بارها شود. می انگاریهساداً بعض هابحثر این د
رای بتوانم ینممن و چون محل بحث من خود استدلال است  ؛توانم استدلال کنمینممن که متوجه نیست اصلًا  چیست؟

 ص به آنشخ ست. مثلًا من باید تحلیل بکنم، باید تا خودمباحثات منطق خاصی ادست دلیل بیاورم. یعنی منطق اینآن 
ه باز ]چراکه در مقامی است ک .تمام شدو توانم بگویم استدلال کردم ینم وجههیچ؛ بهباید این فضا را باز کنممرتب  .برسد

عدد های متو نمونهرا با حوادث ام بدهم و او کارهای عملی انج ،تبیین کنم وباید تحلیل  مدام .استدلال چیستپرسد[ می
ثلًا با مبتوانم استدلال کنم یا من در مقامی نیستم که بیاید. بیرون خودش  ]تا مسئله برای او حل شود و از[ برخورد بدهم

]اگر  دهم؟توضیح ب گونهتوانم اینیمآیا  .کندیمگونه عمل بدن شما اینکه توضیح بدهم  او های فیزیولوژیک براییلتحل
بیعت یک ط بنابراین ه؟فعل و انفعالات شیمیایی یعنی چ چیست؟بدن من  ؟ها چیستیناگوید یمگونه عمل کنم[ نای

د، سفسطه مطلق شگرفتار کند. اگر کسی یمای طلب یک منطق ویژهو خاصی برای تحولات فطری او باید انجام بشود 
 .ها انجام شودبا او از این دست کارباید شود بلکه فلسفه با او آغاز نمی

 شناسیشناسی با هستیاصل الواقعیة؛ تلاقی معرفت
واند ت]می یک واقعیت را قبول کرد ]شخصی که گرفتار سفسطه مطلق بود و با انجام مراحل مذکور درمان شد و[

؛ اردد که این شک واقعیتکند کم قبول دستتواند باشد؛[ مثلًا طرف بحث فلسفی قرار گیرد. این واقعیت هر چیزی می
تعبیر « اصل الواقعیة»علامه از این ]واقعیت حداقلی[ به  .واقعیت دارد شک و اینکه هیچ چیزی وجود ندارد،این  خود
تر یعسواین طرح دوم است و دایره آن  .کنیمیمبحث فلسفی را شروع او ما با پذیرفت، یک چیزی را کم دستاگر کنند. می

  .گیردیمبردررا  هاانساناز خواهد شد و خیلی 

ین نکته ا .نیستندو دیگر از هم جدا خورد یمشناسی گره شناسی با هستیمعرفتای است که اصل واقعیت نقطهاین 
با  شناسیاین نقطه تلاقی معرفت .گوییدخودش را می]بلکه[ دیگر بحث تطابق با واقع نیست،  .است بسیار مهم

 .زشمند استاربسیار کرده که بحث مطابقت در آن مطرح نیست و این  شناختی است. یک چیزی قبولشناختی و واقعهستی
  .های این معنا بسیار ارزشمند استیعنی درآوردن ویژگی

یم، های فطری دارچون ما سرمایهگوییم چه میکنیم، اگریمبحث گونه دیگری با او[ ]به اگر کسی این را قبول کرد
حث ب با او ]به این نحو[ ،برسد)سفسطه مطلق( به اینجا . اما اگر کسی خواست بحث کنیماز فضاهای جلوتر شروع به 

در  و فلسفه علم استدلالی است راکهچ ؛محاجه کردتوان با او نمیبایستد، خود کنیم. اگر بخواهد روی سفسطه مطلق یم
رهای ابرویم و کپیش از دانش غ[ ]به سراباید . پس معنا نخواهد داشت]برای او[  بکنیم و اینهای عقلی یلتحلباید آن 

ن فلسفه گویند خود ایمیآورند و میحساب به فلسفه را این  . البته بسیاریاین دیگر فلسفه نیستانجام دهیم که  یدیگر
 ست. قبل از دانش او پیشادانش  ، اما اینفلسفه دانش و علم است زیرا ؛این فلسفه نیست معتقدندفلاسفه ما اما ست، ا
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هیچ واقعیتی وجود ندارد اصل یا اصل شک  ـ ولوکم یک اصل را دست و ی از سفسطه مطلق خارج شداگر کساما 
های فلاسفه ]متقدم[ ما چندان مطرح نبوده است و بیشتر در . این طرح در بحثکنیمیمما با او فلسفه را آغاز  ـ را پذیرفت

 ةالحکم ةایدر نهبر روی این طرح کار کرده و  علیهتعالیاللهویژه علامه طباطبایی رضوانمباحث فلاسفه متأخر شده است. به
ا ر پذیرش اصل واقعیت خداهمین گوید من با یمایشان حتی جالب است که  است.داده ارائه  ای از این طرح رایک لمحه

هم  :است اییک نقطه ویژه .پذیر استیعنی ایشان معتقد است اثبات خدا قبل از فلسفه هم امکان م؛کنیماثبات  اوبرای 
را رفت معو از آنجا ما یک معرفت را قبول کردیم  .شودیمتکثیر معرفت  از این نقطهشناسی و معرفتو هم شناسی هستی
یی هابحثاز است  پذیرامکاناین امر  گونهچاینکه  .همراه است تکثیر قبول داشتن واقعیات تکثیر معرفت با .کنیمیمتکثیر 

 .ای خودش باید مطرح بشوداست که در ج

  .فلسفه یا با نفی مطلق سفسطه یا با نفی سفسطه مطلق آغاز خواهد شدبنابراین 
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